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های  شده در روایت های نوستالژی بهشت گم نگری« یکی از مؤلفه »گذشته 

   وسیالیسم انتقادی س 

 ( پژوهشی   مقالة )   
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 مریم درپر دکتر 
 بجنورد دانشگاه   ،ات فارسیزبان و ادبیّ گروه یاراستاد

 چکيده
،  1332تییا  1320های پژوهش حاضر بر آن است که با تحليل گفتمان حاکم بر فضای سياسییو و ایبییو سییا 

منظور شده یر این یوره معرفییو کنییدی بییدینهای نوستالژی بهشت گمنگری را به عنوان یکو از مؤلفه گذشته 

، که بییا تو ییه بییه روایت کوتاه از صایق هدایت، صایق چوبک و ابراهيم گلستان  8شامل  )روایت،    9تعدای  

 آذر، مییاه آخییر پییایي   وبازی  شیی خيمه ،  سگ ولگییریهای  ها از مجموعه محتوای سوسياليستو و انتقایی آن

موری مطالعییه و بررسییو  ییرار   (با نام بهار عمر  روایت انتقایی بلند از محمد مسعوی  یکانتخاب شده و ني    

 ،یانتقییای  و سییتياليسوس  یهاتییر روا  «شدهبهشت گم»از آن است که    و پژوهش حاک  یهاافته گرفته است. ی

 ،و  مع  یهابر آرمان  ديبا تأک  و ح ب  یهاتیکه روا  و  رار یاری. یر حال  و ح ب  یهاتیآشکار با روا  و یر تقابل

بییه   یانتقییای  یهاتیروا  .یهندو ارائه م  طبقه و ب  ۀ از  امع  نگرانه ندهیآ  یریتصو  نده،یبه آ  ديو ام  و انقلاب  يۀ روح 

یر  و انفعا  اسییت. و تینارضا  ،یديکه مملو از نوم  پریازندو م  کیشده و نوستالژتجربه   ،یفری  و بهشت  فيتوص

زمییانو   نگریهای حاکميتو یر چهار شيوۀ گذشته ها، اظهار نارضایتو از شرایط مو وی و سياستاین روایت

گرایو و انتقای از تجدی آمرانه نموی یافته اسییت. نگری و بازسازی مکانو، آرکائيسم یا باستانو ذهنو، گذشته 

های ها تصویری ایستا، نوميد، تقدیرباور و تحت سيطرۀ شییبکه نویسندگان ضمن اینکه با استفایه از این مؤلفه 

انیید، بییه انتقییای از تجییدی آمرانییه یر یورۀ او  پهلییوی پریاختییه و ها ترسيم کریهنامرئو  درت از شخصيت

 اند.  ایدئولوژی ضمنو بازگشت به خویشتن را یر  ال  مکاني م بازگشت به گذشته، به مخاط  القاء کریه

 نگریشده، گذشتهایبيات یاستانو معاصر، تحليل گفتمان، سوسياليسم انتقایی، بهشت گمکليدی:  های واژه
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 مهمقدّ -1

است كهه   یاحسرت نسبت به گذشته  انگریب  ،يروانشناخت  ةدیپد  کیبه عنوان    ینوستالژ

 يخی. در بسهتر تهارشوديم دیحال تشد یهايشده و در مواجهه با ناكام  يدر ذهن آرمان

 يقهیعم يو اجتماع ياسیشاهد تحولات س رانیكه ا ،یدیخورش  1330و    1320  یهادهه

 يداسهتان  اتیهدر ادب  دهیپد  نیبود، ا  نیمتفق  وسطرضاشاه و اشغال ت   میپس از سقوط رژ

 کینوستالژ  یهاهیاست كه چگونه درونما  نیپژوهش حاضر ا  ةلأ. مسافتی  یاژهینمود و

شامل هشت روایت كوتاه از صادق ههدایت، صهادق   -یفکر  انیجر  نیدر آثار منتخب ا

آذر، مهاه آخهر   وبازی  شبخیمه،  سگ ولگردهای  چوبک و ابراهیم گلستان، از مجموعه

و   ينقهد اجتمهاع  یبرا  يادب  یبه عنوان استراتژ  -محمد مسعود  بهار عمر، همچنین  پاییز

حاضر به كهار گرفتهه شهده   ندیناخوشا  یهاتیگذشته و واقع  یهاآرمان  انیفاصله م  انیب

در حهوزه كهه    ،پهژوهش  نیها  يآثار مهورد بررسه  يتمام  گاهیاست. با در نظر گرفتن جا

 یواكهاوتحقیه  عبهارت از    يههد  اصهل  ،دنهگیرقرار مي  یانتقاد  يستیالیسوس  اتیادب

 .متون است نیدر ا  ينقد اجتماع  یبرا  یبه عنوان ابزار  ینوستالژ  یكاركردها

 

 پژوهشهایپرسش -1-1

 :ها استگویي به این پرسشپژوهش حاضر در پي پاسخ

چه نقهش   1330و    1320  یهادهه  یانتقاد  يستیالیسوس  یهاتیدر روا  ی. نوستالژ1

 اول دارد؟  یپهلو ةدر نقد گفتمان مسلط دور  یو كاركرد

آثهار، بهه بازتهاب   نیهدر ا  «حال نامطلوب»و    «يآرمان  ةگذشت»  انی. چگونه تقابل م2

 پردازد؟يآن دوره م  ياسیس  -ياجتماع  طیشرا
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 پژوهش  ۀپيشين -1-2

شهده، اماها فقهط های متعددی در زمینة نوستالژی در متون داستاني انجها تاكنون پژوهش

یک پژوهش است كه در آن به بهشت موعود ماركسیسم و سوسیالیسم در حوزة روایت 

 و داستان پرداخته شده است.

بهاوری و اسهطورة ای با عنهوان »تاریخخاله و جلالوند آلکامي در مقالهرضایتي كیشه

( با استفاده از رهیافهت 1393های رئالیسم سوسیالیستي ادبیات فارسي« )رهایي در رمان

 ههای دكهامروندر تحلیهل حکایت (Tzutan Todrov) گرایانة تزوتان تودرو ساخت

(Decameron) و  هایشچشههم، دختههر رعیههتهههای های سههاختاری روایت، شههباهت

كهرده و بهه ایهن نتیجهه ررسهيباورانهة مهاركس برا بر اساس رویکهرد تاریخ  هاهمسایه

های رئالیسم سوسیالیستي فارسي و فلسفة تاریخ مهاركس را های رماناند كه كنشرسیده

اسهتقرار نظهم   -1توان بر اساس دستور زبان داستان تودرو  در سه گهزارة بنیهادین  مي

ظههور آگهاهي و كهنش انقلابهي مبهارزان و   -2داری )تعادل(؛  نوین استبدادی یا سرمایه

طبقهه )تعهادل( وعده به تحق  قطعي و گریزناپهذیر جامعهة بي  -3ها )عد  تعادل(؛  توده

تبیین كرد. تا جایي كه نگارندگان جستجو كردند و مطلع شدند، پژوهش حاضهر اولهین 

شهده های نوستالژی بهشت گمنگری را به عنوان یکي از مؤلفهپژوهشي است كه گذشته

 كند.  های سوسیالیسم انتقادی بررسي ميدر روایت

 

 روش پژوهش  -3 -1

به   ینوستالژ  یكاركردها  یواكاوكه عبارت است از  هد  پژوهش  به    يابیدست  به منظور

و بها   يفیك  یمحتوا  لیتحل  کردیبا روداستاني،    در متون  ينقد اجتماع  یبرا  یعنوان ابزار

بررسهي و  سهندگانینو نیمنتخب از ا تیروانُه  ،ینوستالژ  ینظر  یهابر چارچوب  هیتک

های سوسیالیسهم انتقهادی كهه توسهط صهادق ههدایت، شود: روایتتجزیه و تحلیل مي

 1332تها   1320های  صادق چوبک، ابراهیم گلستان و محمد مسعود در بازة زماني سهال 
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انهد، مهورد مطالعهة چنهدباره قهرار گرفتهه، پهس از ارائهة تعریه  برخهي از انتشار یافته

های مرتبط و نگاهي به بافت موقعیتي و گفتمان حاكم بر فضهای ادبهي ایهن دوره، مقوله

 شود.  ها بررسي ميهای مورد مطالعه معرفي و چگونگي انعکاس این مؤلفه در آنروایت

 

 مبانو نظری -2

مباني نظری پژوهش حاضر بر سه محور اصلي استوار اسهت: نخسهت، بررسهي مفههو  

 مادبي؛ دو ، تحلیهل ایهدئولوژی سوسیالیسه-روانشناختي  ةنوستالژی به عنوان یک پدید

 .و سو  واكاوی گفتمان حاكم بر فضای روایي آثار مورد مطالعهانتقادی  

 

 نوستالژی: از روانشناسو تا ایبيات -1-2

ادبي، در طول تاریخ تحولات -به عنوان یک پدیدة روانشناختي (Nostalgia) نوستالژی

بها دارد، ریشهه در زبهان یونهاني كهه  ای را تجربه كرده اسهت. ایهن واژه  معنایي گسترده

س )درد(، نخستین بار توسهط یوههان  «آلگوس»)بازگشت به خانه( و    «نوستوس»  تركیب

بهه عنهوان یهک  . 1688، پزشهک سوئیسهي در سهال (Hans Johannes Hofer) هافر

شهدند شد كه سربازان سوئیسي دور از وطهن بهدان مبهتلا ميبیماری عصبي شناخته مي

احسهاس »ایهن مفههو  بهه  از  های معتبر،  (. در فرهنگ148:  1391)موسوی و همکاران،  

( و 840:  2003،  )هورنبي«درد و حسرت نسبت به آنچه گذشته و از دسهت رفتهه اسهت

   .شده است  بیرتع  (1359:  1376)انوشه،  «غم غربت و دلتنگي نسبت به گذشته»

شهود كهه در آن شهاعر یها ای از نگهارش اطهلاق ميدر ادبیات، نوستالژی بهه شهیوه

: 1376كنهد )انوشهه،  بار ترسهیم ميای آرمهاني را بهه صهورتي حسهرتنویسنده گذشته

ها و رفتهنوستالژی حسرت از دست»، (Lilian R. Furst) (. به گفتة فورست1359-60

؛ تجههدد و (53: 1380)فورسههت،  «زمههان حههال در تقابههل بهها گذشههته اسههت شههکایت از

گرایي و بهروز های سریع صنعتي و فرهنگي از مهمترین عوامل وجهود گذشهتهپیشرفت
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ههای گویيگونهه، خاطرهاحساسات نوستالژیک در آثهار معاصهر اسهت. پیرنهگ رمانتیک

گرایي و بازگشت بهه تفکهرات آرمانشههری را گرایي، اسطورهبسیار، آركائیسم یا باستان

ایهن پدیهده در های كهلا  نوسهتالژیک در آثهار ادبهي برشهمرد. توان از جمله ویژگيمي

چنهان كهه در ایهن پهژوهش نشهان داده   ،ادبیات معاصر، به ویژه در دورة مورد بررسهي

 نمود یافته است:در چهار شکل اصلي  خواهد شد،  

 نگری زماني و ذهنيگذشته •

 نگری و بازسازی مکانيگذشته •

 گرایيآركائیسم یا باستان •

 انتقاد از تجدد آمرانه و پوشالي •

 

 شدهانتقایی و آرمانشهر گم   م ایدئولوژی سوسياليس -2 -2

ترین جریهان تهاریخي قهرن بیسهتم، بهیش از آنکهه رئالیسم سوسیالیستي به عنوان بزرگ

: 1398ای هنری باشد، حاصل شرایط و عوامل سیاسي و اجتمهاعي بهود )گلکهار،  هپدید

(. این مکتب كه خاستگاه آن ادبیهات روسهیه بهود، توسهط كمیتهة حهزب مركهزی 148

ترین مبهاني از شهاخ به عنوان آموزة رسهمي معرفهي شهد.    1934كمونیست در سال  

 3گیری حزبيو جهت  2گرایي، مرد 1توان به نگرش ایدئولوژیکرئالیسم سوسیالیستي مي

نا  رئالیسهم سهترگ را بهر رئالیسهم (Lukacs) لوكاچ (. 86: 1386اشاره كرد )هلپرین، 

دهندة تمامیت عیني انسهان كند كه نمایشسوسیالیستي نهاده، آن را رئالیسمي تعری  مي

ها، زنهدگي مسهتقل پذیری، ترسیم همهة جوانهب شخصهیتو جامعه است. وی انعطا 

هها را از ملزومهات رئالیسهم، خاصهه رئالیسهم سوسیالیسهتي، ها و روابط میهان آنانسان

یلسهو  سهاختارگرای ف(Althusser)  (. از دیهد آلتوسهر15-14: 1373داند )لوكاچ، مي

الجزایری، تمامي طبقات جامعهه دارای ایهدئولوژی هسهتند و ایهدئولوژی طبقهة حهاكم 

سهلطه نیهز صهاحب ایهدئولوژی كه طبقة تحتهاست؛ همچنانتر از سایر ایدئولوژیمهم
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های ایهدئولوژی و دسهتگاهقدرتمند اعتراضهي اسهت. آلتوسهر در اثهر خهود بها عنهوان  

گر و های سهركوب، دستگاه دولت را شامل نهادهای مشترک دسهتگاهدولت  ایدئولوژیک

(. داسههتان ماركسیسههم از 137: 1386دانههد )آلتوسههر، سههاز ميهای ایدئولوژیدسههتگاه

شههود و بهها كمونیسههم پیشههرفتة جامعههة ای آغههاز ميكمونیسههم ابتههدایي جامعههة قبیلههه

 (.73-72:  1384یابد)كوپ،  داری پایان ميپساسرمایه

سوسیالیسهم       ←بهورژوازی     ←فئودالیسهم       ←داری   بهرده    ←كمونیسم ابتدایي  

 كمون ثانویه    ←

معنها بهها شهدة مهورد نظهر در آثهار ماركسیسهتي و انقلابهي، همدر واقهع، بهشهت گم    

های ماركس اسهت؛ در نتیجهه طبقة موعود در آموزهشهر سوسیالیستي و جامعة بيآرمان

ای كه از دیدگاه ماركس در مرحلة ابتدایي تاریخ بشهر شده و مدینة فاضلهاین بهشت گم

اكنهون در آینهده قهرار دارد و نگهاه رمانتیهک و   ،موجود بهوده و از دسهت رفتهه اسهت

شهده را بها انقهلاب ای است كه این بهشهت گمها در پي آیندهگرایانة ماركسیستآل ایده

بخش، بازسازی و از نو زنده كنهد و ایهن كهاملاغ مغهایر بها حركت رهایيسوسیالیستي و  

 نوستالژی است كه چشم به گذشته دارد.

نویسهندگان   .شهدبه دو شاخة حزبهي و انتقهادی تقسهیمدر ایران، این جریان فکری  

شاخة انتقادی، بدون وابستگي تشکیلاتي به حزب توده، با نگاهي منتقدانهه بهه بازتهاب 

این نویسندگان، سوسیالیسم را نه بهه عنهوان یهک آرمانشههر   مسائل اجتماعي پرداختند.

كردند كه در تقابل با تجهدد آمرانهة دورة تلقي مي «شدهبهشت گم»نگر، بلکه نوعي  آینده

   .گرفتپهلوی قرار مي

 

 ها  گفتمان حاکم بر فضای روایت  3-2 

شود؛ شرایط پرداخته مي  6و زمینه  5به رابطة تعاملي میان متن  4در تحلیل گفتمان انتقادی 

های خله  و شرایط فرهنگي، سیاسي و ارتباطي( زمینهه  7اجتماعي )شامل بافت موقعیتي
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ها ای دیالکتیکي میان گفتمان و موقعیتسازند و بر این اساس رابطهیک اثر را فراهم مي

ها و ها از موقعیتشود. بنابراین علاوه بر اینکه گفتمانو ساختارهای اجتماعي برقرار مي

 ها نیز هستند.  دهندة آنگیرند، شکلساختارهای اجتماعي شکل مي

دوران رضاشاه در ایران با تشکیل دولت مدرن و بازسهازی جامعهة ایهران بهر اسهاس    

سهازی ایهن دوران نیهز متکهي بهر ایهدئولوژی دستور كار مدرنیسم مصهاد  بهود. ملت

كرد بر اساس ناسیونالیسم هویهت جدیهدی ناسیونالیسم بود. در واقع رضاشاه تلاش مي

نوسازی فرهنگي رضاشاه بهر   (.69:  1393برای جامعة ایران ایجاد كند)علم و همکاران،  

 :سه محور استوار بود

 ناسیونالیسم •

 گرایيباستان •

 گریزیتجددگرایي و مذهب •

گرایي با تاكید بر نژاد آریایي و همچنهین تأسیس نهادهای جدید و نو، ترویج باستان

تأسیس فرهنگستان زبان و ادب فارسي، برخي از اقداماتي بود كه در ایهن زمینهه انجها  

ش.   1314(. تغییر پوشاک و كش  حجهاب در سهال  272:  1385شد )امیني و شیرازی،  

در جهت ضدیت با روحانیون، مجبورساختن كارمندان دولت به پوشیدن لباس به شهیوة 

ش. اسهتفاده از   1307های اروپهایي )كهلاه شهاپو( در سهال  ها و بر سر نهادن كلاهغربي

دولتي و اعهزا  دانشهجویان ایرانهي بهه اروپها، از  هایها و مؤسسهعناوین غربي در اداره

هایي بود كه شاه در جهت تجدد و نوسازی فرهنگ جامعة ایهران بهه كهار جمله سیاست

دوسهتي و تهلاش بهرای ترسهیم شخصهیتي محوری و شاه(. شاه157:  1374بست)مکي،  

قدسي و كاریزماتیک از شاه نیز یکي از محورهای اساسي فرهنگ سیاسهي در ایهن دوره 

های ایجهاد گرایانه نیهز یکهي از حربههبود. البته باید اضافه كرد كه سبک معماری باستان

ها از جملهه معمهاری یها : مقدمهه(. در بسهیاری از جنبهه1371وحدت ملي بود )كهاتم:  

هایي با ظاهر باستاني، توجه ویژه به دوران هخامنشي و ساسهاني ساختن بناها و مجسمه
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های (. در چنین شرایطي، در برابر خیل عظیم مخالفان سیاسهت65:  1383داشت )كیاني،  

های جدیهد گیری و توسعة خود را مرهون سیاستشاه، طبقة متوسط جدیدی، كه شکل

دانسههت و بخشههي از روشههنفکران متجههددی كههه وظیفههة سههاخت فرهنههگ و دولههت مي

سههالاری دولههت مطلقههه را بههر عهههده داشههتند، از ناسیونالیسههم شههاه حمایههت دیوان

دید نظها  سیاسهي و همچنهین (. با این حهال، بهه صهلا 186:  1384كردند)سینائي،  مي

حمایت نخبگان فکری، اصلاحات غیر بومي كه بر الگوههای غربهي اسهتوار بهود مهورد 

های سهطحي سازی مظاهر فرهنگي غرب و تمركز بر لایههتوجه ویژه قرارگرفت و پیاده

های مورد نیاز، باعث ایجاد نوعي دوگانگي فرهنگي در فرهنهگ بهومي بدون بسترسازی

و سنتي ایران شد، كه نه تنها شکا  اقتصادی موجود میان طبقات جامعه را از بین نبرد، 

بلکه آن را به شکا  فرهنگي منتهي كرد. در نهایت نیز تجدد آمرانه و نوسازی فرهنگي 

ههای فرهنگهي بسهیاری كهه بهرای تقویهت با شکست مواجه شهد و بها وجهود فعالیت

دولهت  شهد، كشهور بهه اشهغال متفقهین درآمهد؛  گرای پهلوی انجها ناسیونالیسم باستان

   (.83:  1393رضاشاه سقوط كرد و ناسیونالیسم وی به محاق رفت)علم و همکاران، 

به ایجاد شکا  عمی  فرهنگي در جامعه انجامیهد كه    این نوسازی آمرانه و غیربومي

روشهنفکران دورة ، باعهث شهد  گردید  «دوزیستي فرهنگي»گیری نوعي  شکل  منجر بهو  

ههای نظهری مورد مطالعه، در فضای پس از سقوط رضاشهاه، بها اسهتفاده از چهارچوب

نوستالژی و با تکیه بر رویکرد سوسیالیستي انتقادی، بهه نقهد ایهن گسسهت فرهنگهي و 

 .رآینددر پي بازتعری  هویت جمعي و نقد ساختارهای اجتماعي ببپردازند و اجتماعي  

 

 هاتج یه و تحليل یایه -3

از تاریکخانهه و  بسهتبن، سهگ ولگهردهای پژوهش متشکل از سه داسهتان كوتهاه داده

از   اسهائة ادبو    چهرا  قرمهز،  های گوشتيگل،  نفتيصادق هدایت، چهار داستان كوتاه  
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 بههار عمهراز ابراهیم گلستان و روایت بلند    هارفتهدزدیصادق چوبک، داستان كوتاه به  
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 هاپيرنگ روایت  -1 -3

سرنوشت سگي اصیل و اسکاتلندی به نا  »پات« اسهت، كهه   دربارة  : روایتسگ ولگرد

كند؛ سپس هرچهه رود و صاحب خود را گم ميروزی به همراه صاحبش به ورامین مي

شود و وی دری پات از این لحظه آغاز ميیابد. آوارگي و دربهكند او را نميجستجو مي

ای كه در آن قرارگرفتهه سهازگار گیرد تا با جامعة بیگانهتما  تلاش خویش را به كار مي

 میرد.  افتد و ميیابد و در نهایت خسته و ناتوان بر زمین ميشود، اما توفی  نمي

به زادگهاهش بازگشهته، بهه  یها دوركه پس از سال  انسال یم  یمرد   ،یشر:  بستبن

ها او محسهن سهال   يمی. تنها دوست صمبرديدر انزوا به سر م  يترس از طردشدگ  لیدل

همهه   یدر برابر چشمانش غرق شده است. با بازگشت به آباده، شهر  یادر حادثه  شیپ

 - دیهمج ي. ورود ناگههانابدیيم ریرناپذ ییو تغ یرا راكد و تنها ستم اربابان را تکرار  زیچ

 جهادیا  یشر يدر زندگ دیاز ام یابه آباده آمده، جرقه  تیمأمور  یكه برا  -پسر محسن  

 دیهام نیاما ا برد،ياو را به خانه م ند،یبيم دیكه شباهت محسن را در مج   ی. شركنديم

 .انجامديم  یدر استخر خانه به تراژد  دیزودگذر با غرق شدن مج
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: نویسهنده در ایهن داسهتان، مهاجرای آشهنایي خهود بها مهردی مرمهوز و تاریکخانه

شب غیرعادی، طي سفری به مركز ایران را روایت مي كند؛ البته این آشنایي بیش از یک

جهان همسهفر خهویش انجامد؛ چرا كه مهمان، فهردای آن روز بها جسهد بيبه طول نمي

 شود.  مواجه مي

ای رسیده است. عذرا دختر تنها و درمانهدهروایتي زنانه از یک آرزوی به اوجنفتي:   

 دخیهلبیند. حتهي هنگها  نگرد تصویر مرد دلخواهش را در آن مياست كه به هرچه مي

عهذرا را  ن خواسته،سوزد. ایبستن به ضریح امامزاده، باز هم در تب تند امیال دروني مي

فروش محله شود؛ كسي كه شود زن چهار  نفتبرد كه حتي حاضر ميتا جایي پیش مي

  یابد.جا نیز توفی  نميزن هنوز اجاقش كور مانده است؛ ولي عذرا در اینبا وجود سه

نوا و معتاد به نا  »مراد« اسهت، شخصیت محوری روایت، مردی بي:  های گوشتيگل

سهوزد؛ او بهرای سهیر مشهروب و تریهاک مي های جنسي و یک دل كه در حسرت لذت

 يزنه  ابهانیپهول، در خ  افهتی. پس از درفروشديمواد مخدر كت خود را متأمین هزینه  

را   عقهوبیحال، طلبکهارش    نی. در همكنديگلدار توجه او را جلب م  يراهنیآراسته با پ

 يونینشان دهد، كهام  يالعملاز آنکه مراد بتواند عکس  شی. پدوديم  شیكه به سو  ندیبيم

 .آورديدرم  یگرفته و او را از پا  ریرا ز  عقوبی

شود و بازتاب ایهن مهرگ نا  فخری آغاز ميزیر چرا  قرمز: روایت با مرگ زني به  

برد. راوی از طری  بازنمهایي گفتگهوی ایهن پیش ميدر ذهن آفاق و جیران داستان را به

برد و سپس با قرارگرفتن در ذههن آفهاق، دو زن، مخاطب را به فضایي تیره و متعفن مي

 كند.  زندگي سراسر رنج و فساد او را بازسازی مي

 خشهم  بهه  خهود  مةكلاه مجسه  روی  بر  كلا   ةفضل  دنیكه از د  يپادشاه  :ادب  ةسائا

و   دههديم  ي. او به هر خانواده سهلاحكندمي  صادر  را  هاكلا   مةه  نابودی  دستور  آمده،

 نیها لیهاز دل خبهريكلا  شکار كنند. مهرد  ب  ينیروزانه تعداد مع  كنديآنان را موظ  م
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ها كه در سوگ همنوعان خهود بهه سهر كلا   نکهیتا ا  شونديم  شاه  امر  دةفرمان، اجراكنن

 .كننديكوچ م  نیاز آن سرزم  برند،يم

 ریرا بهه تصهو كلفتي بهه نها  زینهبپررنج  يزندگ ،يذهن  تیروا  نی: اهارفتهیدزدبه

 یشهب و صهدا  يکیچون تار  يطیپسر ارباب ساب  و عوامل مح  ة تعدی. خاطركشديم

كهه   شهوديروشهن م  انیه. در پاننهدیآفريآلود موهم  یيو فضا  ندیافزايباد، بر ترس او م

ة بوده و همه  اطحی  شةاستفاده خواهند كرد، در گو  ندزدان از آ  رفتهيكه گمان م  ينردبان

 توهم او بوده است.  ةدزایی  تنها  ماجرا

جنهگ   یهااز شهر قهم در سهال   یریخودنوشت، تصو  ةنامیدر قالب زندگ  ر:بهار عم

بهه  عهتیرا بها بههار طب یراو يبهار جهوان ياثر كه همزمان  نی. ادهدياول ارائه م  يجهان

وبها و حضهور   وعیشه  ،ياز قحطه  يرا در اوج بحران ناشه  رانیا  ةجامع  كشد،يم  ریتصو

فقهر و فسهاد دوران   انهه،یگراواقع  یکهردیبها رو  سندهی. نوكشديبه نقد م  يخارج  یقوا

 .كشديم  ریموشکافانه به تصو  يزده را با نگاهآشوب

 

 ها  یر روایت  8نگریانواع گذشته  -2 -3

ها، اگرچهه همگهي رسد كه روایتبا مطالعه و تحلیل اولیة آثار مورد بررسي، به نظر مي

شهده نگر هستند، اما نویسندگان در بازنمایي مولفة نوستالژی بهشت گمدر كلیت گذشته

 -2زمههاني و ذهنههي؛  نگریگذشههته-1انههد: ههها بههه ایههن چهههار شههیوه عمههل كردهدر آن

انتقهاد   -4گرایي؛  آركائیسم یا باستان  -3شده؛  نگری مکاني و بازسازی بهشت گمگذشته

 شود.از تجدد آمرانه و پوشالي. در ادامه به تبیین هریک از این موارد پرداخته مي

 

 زمانو و ذهنو  نگریگذشته -1  -2 -3

نگری، نویسنده یا شخصیت داستاني، به صورت ذهني و با یهادآوری در این نوع گذشته

ذهنهي و   نگریكند. گذشهتهدوران خوش گذشته، بهشت گمشدة خویش را جستجو مي
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و  سگ ولگهردتوان در قالب یادآوری دوران خوش كودكي در ها را ميزماني در روایت

های جنسهي در سهه روایهت بها ، یادآوری همراه با احساس گنهاه لهذتهادزدی رفتهبه

و یادآوری موطن خود یها   هارفتهدزدیبهو    زیر چرا  قرمز،  نفتي  محوریت زنان، شامل  

محیطي كه نویسنده یا شخصیت اصلي مدتي را در آنجا و در كنار معشوق یا عزیزی بهه 

 مشاهده كرد. بهار عمر وسگ ولگرد، بن بست سر برده در 

پهذیری، یادآوری دوران خوش كودكي: پات سگي اسکاتلندی اسهت كهه مسهئولیت    

ههای او یهک در تهه چشهمهای بارز اوسهت: »كسي از ویژگيمانندی، تنهایي و بيانسان

های او و انسان وجود داشهت شد ]...[ نه تنها یک تشابه بین چشمرو  انساني دیده مي

ای از افراد تنهها، آواره و (؛ او نمونه10:  1356هدایت،  شد«)بلکه یکنوع تساوی دیده مي

تحت حاكمیت نیروی مسلط صاحب خهود اسهت،   هرچندتحت سلطة جامعه است، كه  

اما  از این انقیاد و بندگي راضي است. پات در مسیر روایت، در تلاش بهرای سهازگاری 

رفتة خویش است، اما جامعه امکان حركت رو به جلهو با محیط و یافتن هویت از دست

رفتة خویش است، با سیری كه در حسرت گذشتة از دست  پاتگرفته، در نتیجه    اورا از  

كهرد، میهل زار دقهت مهيغلتد: »هر دفعه كه به سهبزهمعکوس، به مرگ و نیستي فرو مي

داد، ولهي شد و یادبودهای گذشته را در مغزش از سر نو جهان مهي-غریزی او بیدار مي

قدری این احساس قوی بود، مثل اینکه صدائي بیخ گوشهش او را وادار بهه ه  دفعه ب  این

ها بدود و جسهت كرد. میل مفرطي حس كرد كه در این سبزهجنبش و جست و خیز مي

بزند. این حس موروثي او بود، چه همة اجداد او در اسکاتلند میان سبزه پهرورش دیهده 

یجهان آمدنهد. پیشهتر او ه  شده همه بهشده، گممشت احساسات فراموشبودند ]...[ یک

صدای صهاحبش ه  دانست كه بقیود و احتیاجات گوناگون داشت. خودش را موظ  مي

حاضر شود، كه شخ  بیگانه و یا سگ خارجي را از خانة صاحبش بتاراند، كه با بچهة 

جور رفتهار جور تا بکند، با غریبه چههصاحبش بازی بکند، با اشخاص دیده شناخته چه

بکند، سر موقع غذا بخورد، به موقع معین توقع نوازش داشته باشد. ولي حالا تما  ایهن 
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كهه بچهه بهود از  نظهرش آمهد وقتهيه (؛ »ب11قیدها از گردنش برداشته شده بود«)همان:

لیسهید مکید و زبان نر  و محکم او تهنش را ميپستان مادرش آن مایع گر  مغذی را مي

 -كهردكرد. بوی تندی كه در آغوش مادرش و مجاورت برادرش استشما  ميو پاک مي

شهد، ش جان گرفت. همینکه شیرمست ميابوی تند و سنگین مادرش و شیر او در بیني

دویهد ]...[ لانهة شد و گرمای سیالي در تمها  رگ و پهي او مهيبدنش گر  و راحت مي

-ههایي كهه در آن باغچهة سهبز بها بهرادرش مهيخاطر آورد، بازیه  چوبي سابقش را ب

(؛ »از زندگي گذشته فقط یک مشت حالات مبهم و محو و بعضي بوهها 13)همان:  كرد«

گذشت، درین بهشهت گمشهدة او خیلي سخت ميه  برایش باقي مانده بود و هر وقت ب

اختیهار خهاطرات آن زمهان جلهوش كهرد و بهينوع تسلیت و راه فرار پیدا مي  خود یک

(؛ و این گذشتة نوستالژیک در تقابل بها زمهان حهال قهرار 18-17شد«)همان:  مجسم مي

باک، تمیز و سهرزنده بهود، ولهي شود: »ساب  او با جرأت، بيگیرد و با آن مقایسه ميمي

شنید و یا چیزی نزدیهک او تکهان خور شده بود، هر صدائي كه ميحالا ترسو و توسری

اصهلاغ او بهه  -كهردلرزید، حتي از صدای خودش وحشهت مهيخودش ميه  خورد، بمي

(. در این روایت، عامل هلاكت و نابودی پهات، 12كثافت و زبیل خو گرفته بود«)همان:  

 گسستن از صاحب، به عنوان نمادی از اصالت و هویت، است.  

دختر كلفتي است كه در اثر شرایط سخت زندگي و ، زینب  هارفتهدزدیبه  داستان  در    

احساس ترس، بدبیني و افکار مالیخولیایي   و  های تلخ گذشته، روانش بیمار گشتهتجربه

تعهار  و امیهال متنهاق  و   از  او فضای داستان را پر كهرده اسهت. وجهودش سرشهار

 ةدر خانه ؛شده است. او در میان تمایلات جنسي و ترس از گناه سرگردان استسركوب

ریشه   او  های كنونيترس  ةارباب قبلي مورد تعر  پسر ارباب قرار گرفته و بخش عمد

رنجور دارد، بیشتر اوقهات خهود او كه شخصیتي ایستا، منفعل و رواندر آن حادثه دارد.  

كند: »گذشهته، ها، به ویژه دوران كودكي خویش، ميرا صر  توهمات و سیر در گذشته

ها، یهاد ها و سهردیرنگيتند و لغزنده، گرد او را میگرفت. گذشته، به نیروی اثهر پریهده
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تهر آورد. سروهای قبرستان، از پشت بها ، آن طر پشت با  خانة خودشان را برایش مي

گلي و رنگ پریدة دیگر پیدا بود. میهان خانهة خودشهان و قبرسهتان دو های كاهپشت با 

ها بلند و محکم از میان ههر چیهز بیهرون شد. گلدستهگلدسته از هر چیز بلندتر دیده مي

خاسهت  چهه زیبها بهود  مهيها برآمده و بر هر چیز تسلط داشتند. صدایي كه از میان آن

ها برود و لذت دنیا را بچشد ]...[ از قبرستان نیز گلدسهته بهالاتر هرگز نشد كه بالای آن

گرفتند و مشک آبشان را از هر چیز ایستاده بود. قبرهای فرسوده، سقاها كه دهشاهي مي

؟ روروک، تاق تاقهک، اوه  بچهه هها كهه لای -ها كردند. برای مردهروی قبرها خالي مي

شد. و خروسک قنهدی هایشان كه بالای قبرها بالا و پائین ميدویدند و بادبادکقبرها مي

 (.  33-32:  1384گلستان، «)ودندقرمز رنگ كه چوب جارو تویش كرده ب

های جنسي همراه با احساس گناه: شخصهیت اصهلي در سهه روایهت یادآوری لذت     

زنهان هسهتند. زنهاني كهه گرفتهار ایهدئولوژی   هارفتههبهه دزدیو    زیر چرا  قرمز،  نفتي

اند؛ اكنون نیز بها اند و هركدا  به نوعي مورد تعدی قرار گرفتهداری و مردسالارانهسرمایه

كننهد و بهشهت رفتة خویش را یادآوری ميلذتي ناكا  و آمیخته به گناه، گذشتة از دست

ای تیپیهک از دختهران متعله  بهه ، عذرا نمونهنفتيدر  جویند.  شدة خود را در آن ميگم

های مردسالارانة حاكم بر جامعهه اسهت: دست جامعه است، كه گرفتار سنتفروطبقات  

طر . خاطره این سهفر، بسهتگي   قم یکه  »اما تما  زندگي عذرا یکطر  و مسافرتش ب

برد و همیشه دقهای  آن شب را هیچوقت از یاد نمي  شیریني با زندگي او داشت ]...[ آن

 1352چوبک،  آمیز و شههواني«)بهرد. لهذتي جنهونآورد و از آن لذت ميخاطر ميه  را ب

بخش اسهت: كننهدة آن خهاطرة لهذتبوی بنزین و حتي نفت نیهز بهرای او تداعي  (.17:

را با شور فراوان بوسید.   رنگ چسباند و آنهایش را روی دخیل دبیت سربي»آهسته لب

كشهید و تختهة چشمانش هم بود. بوی پر زُهم تخته كهنه و دبیت را با ولع بیهرون مهي

كهه ]...[ بهوی تنهد  ( »وقتهي15داد«)همان: اش فشار ميكردهضریح را بین انگشتان عرق

ای در خودش حس كرد. دلش تند تنهد زد و دما  عذرا و لذت هرگز ندیدهه  بنزین زد ب
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طر  نفتي دراز ه  (؛ »د  در كه رسید پیت خالي را ب18كار بکند«)همان:  ه  دانست چنمي

عمهو   –دما  عذرا و دلش ته  ته  كهرد.  ه  دفعه هم بوی تند بنزین زد ب  كرد ]...[ این

 .(20وشین؟«)همان:رفنفتي شما بنزین نمي

آفاق شخصیت اصلي روایت، دختری روستایي است كه پهس از ،  زیر چرا  قرمزدر      

، سنگسار و از ده رانده شده و اكنهون گیردمي  مورد تعر  قرار  توسط پسر ارباباینکه  

گری روی آورده است. وی همچنهین شخصهیتي ایسهتا و تقهدیرباور در شهر به روسپي

. ایسهتایي آفهاق است، كه سرنوشت مفلوكانة خویش را پذیرفته و در آرزوی مرگ است

منحصر به تفکر و دیدگاه نیست؛ او از نظر رفتاری نیز شخصیتي ایستا و سهاكن ترسهیم 

زدن بهه تصهویر شده، كه تنها فعالیتش از این پهلو به آن پهلو شدن در زیر كرسهي و زل 

ها را پیش خودش خیال كرد، امها از جهایش تکهان نخهورد. روی دیوار است: »همه این

یهادش مانهده بهود تنهد و ه  روزی كه ب  اش، از آنو چندسالهفکرهای دور و دراز بیست

خواست به یکي بیشتر فکر كند گذشت. اما تا ميمحو، در هم و قاتي پاتي از نظرش مي

چوبک، شهد«)خورد و گم مهيو ذهنش را روی یکي از آنها تمركز بدهد فکرش لیز مي

دیوار به پهلو خوابید و بصورت آدمک روی ه  (؛ »آفاق غلتي زد و دوباره رو ب70:  1352

ای شیرین و گنهاه آلهود و در حسهرت (. او نیز گرفتار خاطره79دیوار خیره شد«)همان:  

خهودش مهرد ه ای كه بهاولین دفعهه  »فکرش رفت بای به نا  روستاست:  شدهبهشت گم

آمیز كه همیشه لذت و پشهیماني ای بود شیرین و همچنین سرزنشدیده بود. این خاطره

كرد. وقت فراموش نمي  ها هیچآن در خاطرش بود. آن بعد از ظهر تابستان را توی گند 

-آن مهيه سهنجید و مهدتها بهاش را با دقای  آن روز ميو بعدها اتفاقات زندگي روزانه

دیهد كهه اش از همان روز شهروع شهد. امها مهيكرد كه بدبختياندیشید. گاهي خیال مي

وقت از تو سر و   روز هیچ  آنروز مجبور بوده و امروز هم مجبور است. اما بوی عطر آن

 .(71رفت«)همان: اش برون نميكله
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نیز قرباني همین حادثهه اسهت. او ههم در ها  رفتهدزدیبهزینب، دختر كلفت روایت      

اش حاصهل آن خانة ارباب قبلي مورد تعر  قرار گرفتهه و وضهعیت نابسهامان روانهي

چیز در چیز را فراموش كنهد امها همههكرد تا همهواقعه است: »اینک كوشش محقری مي

حاصل و ناتمامي بود. دیگهران شعورش افتاده بود ]...[ گناه او اگر هم گناه بود، گناه بي

 (.  36:  1384گلستان، نگذاشته بودند كه حاصل دهد و تما  شود)

 بههار عمهریادآوری موطن یا سرزمیني كه روزههای خوشهي در آن سهپری شهده: در    

ناظر و البتهه   -وی  قهرمان و در مقاطعي را  -محمد مسعود، در مقاطعي از روایت راوی  

، فردی است سرخورده كه هرچه تلاش كرده راه بهه جهایي نبهرده و در نویسندة روایت

نتیجه با یک حركت خودبازدارنده از جامعه فاصله گرفته و به كنجي فروخزیهده اسهت. 

وی  كه در حسرت گذشته و روزهای خوش بودن در غهرب و كنهار معشهوق خهویش 

ای از روایت را به یادآوری خاطرات بروكسل و نیهز مقایسهة بهشهت است، بخش عمده

غرب با جهنم شرق، خاصه ایران و شهر قم، اختصاص داده است: »ژینت نهازنینم، لابهد 

شود(. این ای كه هرگز )شرق غرب و غرب شرق نميالمثل معرو  را شنیدهاین ضرب

مسئله محق  است حتي خدا و طبیعت و فصول و بهار شرق و غرب هم فرق دارد مهن 

ای. بهار شرق و غهرب بها ههم اخهتلا  ولي تو بهار شرق را ندیده ،ا بهار اروپا را دیده

رفتم كه در آنجا نور و حیات و طر  جائي ميه  (؛ »من ب30:  1357مسعود،  بسیار دارد«)

بر فراز ابرها و در امتداد اشعة زربفتي كهه ماننهد تهار مهوی طلائهي   ،عش  و ابدیت بود

كهرد . در آنجها یهأس و شد به ملأ اعلا عهروج مهيفردوس برین منتهي ميه  فرشتگان ب

تاریکي و زشتي و غم و رنج وجود نداشت. در آنجا نهور و امیهد و زیبهائي و موسهیقي 

شد. در آنجا فقهط وجه محسوس نمي یچه بود. زمان ازلي و ثابت لایتغیر بود و مکان به

خدا بود. خدا رمز خلقت و سر ماوراءالطبیعه و معمای رو  و حیات بهود و جهز خهدا 

هیچ وجود دیگری موجود نبود. شیطان، اهریمن وجهود نداشهت و زشهتي و ظلمهت و 

(. بهشت گمشدة محمد 128-127هجران و اندوه رخت از جهان بربسته بود ...«)همان:  
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مسعود غرب است؛ او در سراسر روایت انتقهادی بلنهد خهویش، شهرق )قهم( و غهرب 

)بروكسل( را در تقابل با یکدیگر قرار داده و به كرات اولي را جهنم و دومي را بهشهت 

 .  خوانده است

نیز دورانِ بودن در خانهة صهاحب و همچنهین زادگهاهش   سگ ولگردبرای پات در  

شده و یادآوری آن مایة تسهلي خهاطر اسهت: »تهن كركهي اسکاتلند در حکم بهشتي گم

ه ها پر از كی  و نوازش بود. لانة چوبي سهابقش را بهبرادرش، صدای مادرش همة این

ههای بلبلهة او را كرد. گهوشهایي كه در آن باغچة سبز با برادرش ميخاطر آورد، بازی

شدند، میدویدند و بعد یک همبازی دیگر پیهدا خوردند، بلند ميگرفت، زمین ميگاز مي

كرد، لباسهش را دنهدان دوید، پارس ميكرد كه پسر صاحبش بود. در ته با  دنبال او مي

كهرد، قنهدهایي كهه از دسهت او هایي كه صاحبش از او ميگرفت. مخصوصاغ نوازشمي

(. پهات نمهاد انسهان 14-13: 1356ههدایت، كرد«)وقت فرامهوش نمهي  خورده بود هیچ

ای است، كه اگرچه تصهادفي از زیهر سهایة اسهتثمار صهاحب پناه و سرخوردهمطیع، بي

شود، اما چون به اسارت خو گرفتهه، چنهان دچهار از خودبیگهانگي و خویش خارج مي

تعار  با جامة خویش است كه توان زندگي آزادانه را ندارد و در نتیجه در گیهر و دار 

 دهد.  تلاش برای بازگشت به قلمرو قدرت و مالکیت صاحب خویش جان مي

نیهز، شهری  همهواره دوران خهدمت در مازنهدران و روزههای   بن بستدر روایت      

كند تا با توسل به آن، خهاطرة آورد و تلاش ميخوشِ بودن در كنار محسن را به یاد مي

ها امشب تأثیر غریبهي در او شدن محسن را كمرنگ سازد: »تماشای این عکستلخ غرق

تر بود. فقهط تر و زندهاش از همه دقی گذاشت ]...[ در آن میان محسن رفی  هم مدرسه

نشدني در شری  گذاشته بود و ورود ناگهاني مجیهد و شهباهت او بود كه تأثیر فراموش

(؛ »گویا فقط محسهن بهود 48:  همانعجیب او با پدرش این تأثیر را شدیدتر كرده بود«)

مثهل   –نمهود  او اظهار دوستي مهيه  آمد با صمیمیت و یگانگي مخصوصي بكه بنظر مي
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آورد و یا اصلاغ شیفتة صفات روی خودش نميه  اینکه ملتفت زشتي ظاهری او نبود، یا ب

 (. 49اخلاقي و نکات روحي او شده بود«)همان: 

 

              یکو به موطن  های مکانو و في بازگشت -2  -2 -3

نگری، نویسنده یا شخصیت داستاني برای یافتن یا بازسهازی بهشهت در این نوع گذشته

كند شدة خویش، به صورت عیني و فیزیکي به طبیعت یا موطن خویش بازگشت ميگم

ای انتقهادی، متفکهر و انزواطلهب، یابد. هدایت، به عنوان نویسهندهو در آنجا حضور مي

هایش را شهرهای قدیمي و دورافتاده، كه برایش نمادی از بهشت محدودة مکاني روایت

، میدان ورامین، محلي دور از تهران و سگ ولگردكند. وی در  شده است، انتخاب ميگم

»چند دكهان كوچهک دهد:  با ساختاری نسبتاغ فرسوده و قدیمي، را كانون روایت قرار مي

خانه و یک سلماني كه همة آنها برای سد جوع و رفهع نانوائي، قصابي، عطاری، دو قهوه

ههایش احتیاجات خیلي ابتدائي زندگي بود تشکیل میدان ورامین را میهداد. میهدان و آد 

شده، آرزوی اولین نسیم غروب و سایة شهب را بریانسوخته، نیمزیر خورشید قهار، نیم

ها و جانوران، از كهار و جنهبش افتهاده بودنهد. ههوای ها، درختها، دكانكردند؛ آد مي

كرد و گرد و غبار نرمي جلهو آسهمان لاجهوردی مهوج گرمي روی سر آنها سنگیني مي

طهر  میهدان   افزود. یکها پیوسته به غلظت آن ميزد، كه بواسطة آمد و شد اتومبیلمي

تر اش پوک و ریخته بود، ولي با سماجت هرچه تما درخت چنار كهني بود كه میان تنه

آلودش ههای خهاکهای كج و كولة نقرسي خود را گسترده بود و زیر سهایة بهرگشاخه

یک سکوی پهن بزرگ زده بودند، كه دو پسر بچه در آنجا به آواز، شهیر بهرنج و تخهم 

 (.9:  1356هدایت،  كدو میفروختند«)

شهری ، ای بهه نها  آبهاده اسهت.  نیهز شههر ویرانهه  بسهتبنگسترة مکاني روایهت      

طینهت ادارة مالیهه و دارای شخصهیتي شدة اصلي داستان، كارمنهد سهاده و خوشكانوني

بست های زندگي شری  را به بنیافته است. جبر سرنوشت و محیط، كه همة راهفردیت
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ختم كرده، باعث شده او در مواجهه با ناملایمات، همواره به مکانیز  فهرار و بازگشهت 

متوسل شود: »خندة عفت مزید بر علت شده بود ]...[ خودش را به ناخوشهي زد، شهب 

های آشفته دید و فردا صهبح بهدون داد خوابرا زیر شمدی كه بوی صابون آشتیاني مي

ههای اراده برگشت و بها گها (؛ »شری  بي52-51خدانگهداری عاز  تهران شد«)همان:  

آمهد از نظرش ميه  طر  جنگل رفت و با احساس مخصوصي كه به  سنگین زیر باران ب

-چیز را از پشههت پههردة كههدری مههيانههدازه دور شههده، همهههدنیهها و موجههوداتش بي

اعتنها برگشهت ]...[ های گشاد و بي(؛ »از همان راهي كه آمده بود، با قد 53دید«)همان:

كند و كمترین ارتباطي با قضهایای گذشهته و كرد در دنیای موهومي زندگي ميحس مي

شدن در مقابل سرنوشت شهو  خهویش، (؛ در نهایت نیز با تسلیم60كنوني ندارد«)همان:

بست زندگي خویش را تجربهه كنهد؛ بهن شود تا شاید آخرین بنراهي مسیر مبهمي مي

بستي بدون بازگشت: »او با تصمیم گنگي از منزلش خارج شده بود كه دیگهر بهه آنجها 

-های خلوت و نمنهاک زیهر بهاران مهيبرنگردد ]...[ مانند یک سایة سرگردان در كوچه

و   در حقیقت آنچه كه شری  را پس از بیست  (.61-60شد ...«)همان:گذشت و دور مي

دوسال به زادگاه خویش بازگردانده، حسرت روزههای خهوش گذشهته و تهلاش بهرای 

نظر شری  تنهگ، محهدود، ه  شده است: »پس از مراجعت همه چیز ببازیابي بهشت گم

آمدنهد و شده و كهنه مينظرش همة اشخاص سائیدهه  كرد. بسطحي و كوچک جلوه مي

رنگ و روغن خود را از دست داده بودند. اما چنگال خهود را بیشهتر در شهکم زنهدگي 

هها و خرافهات و خودخهواهي آنهها افهزوده شهده ها، وسهواسفرو برده بودند، به ترس

نامیدنهد طعنهه آبهاده مهيه ای كه گویا به(؛ »حتي شهر سرخ گلي و خرابه40بود«)همان:  

برای او یک حالت تهدیدكننده داشت. شاید دنیا تغییر نکرده بود و فقط در اثهر پیهری و 

چیز بنظر او گیرندگي و خوشروئي ایا  جواني را از دست داده بود«)همهان: ناامیدی همه

رفته را (. شری  اكنون به زادگاه خویش بازگشته تا شاید بتواند آن بهشهت از دسهت41



 64 ۀ، شمار1404پایي  ، ششمبيست و  سا  ،نامهکاوشفصلنامۀ علمو  76

 

چیز این شهر همانند گذشهته نیسهت و تجهدد مه بي برای خویش بازسازی كند، اما هیچ

 نصیب نگذاشته است.  را نیز بي رضاخاني، این شهر كوچک و دورافتاده

، شهری با بافت قدیمي و اصیل به نا  خوانسهار و تاریکخانهگسترة مکاني در روایت     

رفته اسهت: »ببینهین، شهده و آزادی و رههایي از دسهتبرای نویسهنده نمهاد بهشهت گم

های مجزا داره. آد  بوی زمینو حهس میکنهه، بهوی یونجیهه كاری، خونههای منبتپنجره

های كوچک، مهرد  درو شده، بوی كثافت زندگي رو حس میکنه، صدای زنجره و پرنده

قدیمي ساده و موذی همیه اینا یه دنیای گمشدیه قدیم رو بیاد مییهاره و آدمهو از قهال و 

(؛ »ایههن همههون 117: 1356هههدایت، ها دور میکنه«)قیههل دنیههای تههازه بههدورون رسههیده

(؛ »از 124ایس كه در ته وجود هر بشری وجهود داره«)همهان:  ستالژی بهشت گمشدهون

كنار چند نهر گذشتیم و بالاخره نزدیک كوه، در باغي را باز كرد و هردو داخهل شهدیم. 

سازی رسیدیم. وارد اتاق كوچکي شدیم كهه یهک تختخهواب سهفری، جلو عمارت تازه

یک میز و دو صندلي راحتي داشت ]...[  از دالان تنگ و تاریکي كه طاق ضربي داشهت 

رنهگ اخهرا و كه  آن از گلهیم ه شکل استوانه درست شده بود طاق و دیوارش بهه  و ب

ای شدیم كه ماننهد سرخ پوشیده شده بود، رد شدیم در دیگری را باز كرد، وارد محوطه

وسهیلة دری كهه ه  خارج هیچگونه منفذ نداشت مگر به  شکلي بود و ظاهراغ باطاق بیضي

شد. بدون زاویه و بدون خطهوط هندسهي سهاخته شهده و تمها  بدنهه و دالان باز ميه  ب

(. سبک زندگي در این محیط، تمثیلهي 118سق  و ك  آن از مخمل عنابي بود«)همان: 

ای كهه در آن از یک زندگي جنیني است، كه مرد میزبهان بهرای نجهات خهود از جامعهه

كند به آن پناه برده و در پي بازگشهت بهه اصهل وجهود و احساس ناامني و بیگانگي مي

گلي، دسهتها را جلهو منشأ هستي خویش است: »... دید  میزبانم با همان پیژامای پشهت

شهکل بچهه در زههدان مهادرش ه صورتش گرفته پاهایش را توی دلش جمهع كهرده. به

ه درآمده و روی تخت افتاده است. رفتم نزدیک شانة او را گرفتم تکانش داد ، اما  او به

 (. 125مان حالت خشک شده بود«)همان: ه
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 گرایو   و کهن  9تاریخو یا آرکائيسم   بازگشت -3-2-3

گرایهي و انهواع آن گفتهه شهده اسهت: »ادامهة گرایي یا كهندر تعری  آركائیسم، باستان

ترین حیات زبان گذشته در خلال زبان اكنون ]است[. شاید پس از وزن و قافیه، معرو 

دادن به زبان، كاربرد آركائیک زبان باشد، یعنهي اسهتعمال های تشخ و پرتأثیرترین راه

رود. یکي از علل اینکه زبان شهعر همیشهه لفظي كه در زبان روزمره و عادی به كار نمي

گرایي اسهت. احیهای زباني ممتاز از زبان كوچه و بازار بوده است، همین اصهل باسهتان

شود و نیز ساخت نحوی هایي كه در دسترس عامه نیست، مسبب تشخ  زبان ميواژه

كهنة زبان اگر جانشین ساخت نحوی معمولي و روزمره شود، خود از عوامهل تشهخ  

توان مطالعهه گرایي را در دو شاخة واژگان و نحو ميزبان است. پس بر روی هم باستان

قابهل مشهاهده  اسهائة ادب(. این مؤلفه تنها در روایهت 24:   1376كرد«)شفیعي كدكني،  

(؛ »و او آنگهاه 114:  1352چوبهک،  »در كتب ازرق فرنگیان چنان خواند  كهه ...«):  است

الله عنه دست یافت و ]...[ كهه قصهه آن دراز اسهت و در جهای كه بر ملک ماضي رضي

نگا  خزان بود كه ه  (؛ »این نیز بباید گفتن كه سال به117  دیگر بخواهم آورد ...«)همان:

ای . متن روایت، كهه ملغمهه...  ( و118  «)همان:ای نباشدگوئي چارهرا جز حقیقت  مورخ

های مختل  اسهت، نمهادی از جامعهة از زبان كلاسیک و امروزی، با واژگاني از گفتمان

سرگردان میان سنت و مدرنیته است، كه نویسنده در بستر آن تجهددخواهي رضهاخان و 

واژگهان كهنهه و ساختن ناق  آن در جامعه را مهورد تمسهخر قهرار داده اسهت؛ نهادینه

(؛ وفه ، 114قدیمي از جمله: نهابخردان، اریکهه، مهلاز ، شهبگیر، عنهان، شهکیب)همان:

معهود، حاجب، چپاول، شبیخون، طفهل، رضهیع، حضهی ، نطهع، حقهه، ایلغار)همهان: 

دزدک، سهرنگ، پینکهي، مقههور، روضهه، هش، قاروره، فصهد، آب(؛ طبیب عیسوی115

(؛ 117(؛ عن ، عوانان، اعوان، انصار، ایلچي)همهان: 116گون)همان: انتعاش، پرنیان، لعل

(؛ دارالخلافهه، خنهگ، 118مستولي، سوداگران، مصطبه، خوانچه، دیوانیان، قبضه)همان:  

(؛ ظهل، سهبلت، 119جبین، دیهیم، مخلهب، دژ ، خسهروی، ملوكانهه، گسهتاخي)همان:  
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(؛ دارالخلافه، رعایها، مینوسرشهت، شهو ، 120شاهوار، تمثال، سَقَط، بانگ، حرب)همان:

(؛ شداد، غلاظ، جهور، بهلاد، ندبهه، منکرالصهوت)همان: 121نابخرد، خیل، تنبان)همان:  

ورمالیهدگان، شهیا )همان: واژگان و تركیبات عامیانهه و امهروزی چهون: پاچهو    (؛122

دادن، چای دارجلینگ، قوری، قندگیر، ستون، بتون آرمه، چرا  بهرق، خیابهان، (؛ ول 114

(؛ 116(؛ دولانتین، تجویز، كهوارتز، شیشهة كلفت)همهان:  115شمار)همان:  كرنومتر، ثانیه

عباسههي، دوربههین، سههیکلامن، كاملیهها، لاله فرنگي، گههلآنانههاس، انبههه، مههوز، گوجههه

از نظههر چوبههک، دسههتپخت (. 121(؛ دسههتگاه رادار، گاما)همههان: 117جرمانیا)همههان: 

ای سرگردان میان سنت و مدرنتیه، با هیهأتي نابسهامان اسهت. متجددانة رضاخان، جامعه

گرایانهه، ضهمن انتقهاد از تجهدد چوبک در این روایت، با نگاهي تمثیلهي و زبهاني كهن

 ناق  و ساختگي، دلبستگي خود را به گذشتة تاریخي و ادبي ایران اظهار كرده است.  

 

 تمسخر مدرنيت ساختگو و انتقای از مظاهر تجدی   -3-2-4

به كار رفته است. هدایت در   اسائة ادبو    تاریکخانه،  بن بستهای  این مؤلفه در روایت

ای بهیش نیسهت، را مهورد ، كه بهر خهلا  نهامش ویرانههرا  ، شهر آبادهبستبنروایت  

-طعنهه آبهاده مهيه  ای كه گویا بهگلي و خرابهحتي شهر سرختمسخر قرار داده است: »

(؛ »... تها اینکهه وارد 41:  1356هدایت،  نامیدند برای او یک حالت تهدیدكننده داشهت«)

خانة بزرگ و آبرومندی شدند كه جوی آب و دار و درخت داشت ]...[ ایهن باغچهه در 

 شهمار مهيه منزلهة واحهه در میهان صهحرا بهه رو  شههر بهمقابل منظرة خشهک و بهي

مظاهر تجدد در این شهر، از جمله تاسیس ادارة دولتي مالیه و مشغول   (.45آمد«)همان:  

چهرا كهه وی   ند، نیز مورد انتقاد نویسهنده اسهت؛به كاركردن قشری نوظهور به نا  كارم

معتقد است این اقدامات هیچگونه تأثیر مثبتي در بهبود وضع زندگي مرد  نداشته است: 

»بعضي از آنها كم و بیش به آرزوهای محدود خودشان رسهیده بودنهد. شکمشهان جلهو 

هایشان سرایت كرده بود و یا در میان گیر آرواره  هتنه بها از پائینآمده بود، یا شهوت آن



 79   وسياليسم انتقاییهای سشده یر روایتهای نوستالژی بهشت گمنگری« یکو از مؤلفه»گذشته

 

 

 

برداری، چاپیدن رعایای خهود، محصهول پنبهه و ها متوجه كلاهو دار زندگي، حواس آن

(. شهری ، 40  بچه و نقرس كهنة خودشهان شهده بود«)همهان:تریاک و گند  و یا قنداق

تهرازان خهویش، كهه از طبقهة نوظههور شخصیت محهوری روایهت، بها همکهاران و هم

اند، نیز بیگانه است؛ او اگرچه در محیط كار، بنا بهه ضهرورت، در هیهأت آنهان كارمندی

داند: »... در خارج از اداره بهر خهلا  راسهای شود اما خود را از آنها جدا ميظاهر مي

ادارات كه شبها دور هم جمع میشدند و بساط قمار را دائر میکردنهد، او بها همکهاران و 

نشهیني را گیری و گوشهراسای سایر ادارات مهراوده و جوششهي نشهان نمیهداد. كنهاره

 (. 41 بود«)همان:  اختیاركرده

دور از جامعهة شههری اقامهت ای به، شخصیت اصلي روایت در گوشهتاریکخانه  در

ای از مناسهبات چرا كه تجدد را استعاره  های قرن بیزار است؛تجدد و پیشرفت، از  گزیده

میهون شههرائي كهه مهن تهو ایهرون دیهد ،   -داند: »و قوانین جبری حاكم بر اجتماع مي

های میهوه و آب زیهاد داره، امها جهت كه كشتزار، درخت  خونسارو پسندید . نه از این

بیشتر برای اینکه هنوز حالت آتمسفر قدیمي خودشو نگهداشته. برای اینکه هنوز حالت 

ههای بلنهد و سهاكتش های گلهي و درختها، میون جرز این خونهاین كوچه پس كوچه

نهواز و خودمهوني خودشهو از هوای ساب  مونده و میشه اونو بو كهرد و حالهت مهمون

دست نداده. اینجها بیشهتر دورافتهاده و پرتهه، همهین وضهعیتو بیشهتر شهاعرونه میکنهه، 

 (.117:  همانآهن از بلاهای قرنه«)روزنومه، اتومبیل، هواپیما و راه

دوستي، به عنوان دو ركن اساسهي تجهدد، اشهاره پرستي و ایراننیز به شاه  اسائة ادب

دارد. در دورة پهلوی ساخت و نصب مجسهمه در معهابر و میهادین شههر نیهز یکهي از 

ها كه بهه تقلیهد از پرستي بود. در واقع نصب مجسمهبخشیدن به شاهاقدامات مشروعیت

كشورهای غربي در دورة پهلوی، خصوصاغ دورة پهلوی اول، مرسو  شده بود، علاوه بهر 

شد، نمادی از اقتدار و حاكمیت شاه بر اینکه اقدامي در جهت تجدد كشور محسوب مي

های خهویش ، علاقة وافر رضاشاه به نصهب مجسهمهاسائة ادبمرد  نیز بود. در روایت 
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كشیدن قدرت و حاكمیت خویش بر مرد ، مورد تمسهخر در سطح شهر، با هد  به رخ

ها بسهیار برپها دار . چنانکهه از جمعیهت سهاكنان گونه مجسمه  واقع شده است: »از این

دارالخلافه افزون گردد. كه مرد  از هركوی و بهرزن سهر درآرنهد گروههي ازینهان را در 

(. و نویسنده نیز  از موضع تمسخر، مجسمة شهاه را »آیهت 119:  همانبرابر خود بینند«)

مقدار با گردن نامد: »و رعایای ملک همچون موران خرد و بيقدرت« و »بت سنگي« مي

همي گذرند«)همانجا(؛ »امها شهگفت آنکهه آن   آیت قدرتكج و رخسار زرد از زیر آن  

همچنان شاهوار اسهتوار بهر خنهگ تیهزد  نشسهته و خهم بهه ابهرو نیهاورده   بت سنگي

شده، انتقاد از مهاجرت از روستاها به شهرها به   (. علاوه بر موارد اشاره120  بود«)همان:

گیری طبقهة متوسهط ها، شهرنشیني اجباری و شکلامید كار در مراكز تولیدی و كارخانه

شدن بها محهیط شههری،   رو به پاییني كه پس از مهاجرت، به علت عد  توانایي سازگار

های اند، از محورهایي است كه در همة روایتدچار تناق  و در نتیجه فقر و فساد شده

شود و به نوعي بازگشت به اصهالت و هویهت واقعهي انتقادی مورد بررسي مشاهده مي

 كند.  خویشتن را توصیه مي

 

 گيرینتيجه -3

شده در آثار رئالیسم سوسیالیستي انتقادی مطر  است، ریشه در عنوان بهشت گمآنچه به

شهدة گذشته دارد و با احساسات نوسهتالژیک و غهم غربهت همهراه اسهت؛ بهشهت گم

كننهد و ها سهیر ميهای نومیدی كه به دلیل نارضایتي از اوضاع حهاكم، در گذشهتهانسان

كشهند. بهه عبهارت رفته را همواره با خویش یهدک ميحسرت روزهای خوش از دست

ههای های سوسیالیسم انتقادی، بر خهلا  روایتشدة مطر  در روایتدیگر، بهشت گم

سیاسي و حزبي، كه آرزوی رسیدن به آن آرمان جمعي همراه با روحیة انقلابي، امید بهه 

شههده، از طبقههة سوسیالیسههتي اسههت، بهشههتي فههردی، تجربهو تشههکیل جامعههة بي آینههده

عملي اسهت. در رفته، نوستالژیک و همراه با نومیدی، اظهار نارضایتي، انفعال و بيدست
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ها اگرچه از نوع فردی، اما نمادی از های مورد بررسي در این پژوهش، نوستالژیروایت

های نوستالژی اجتماعي است كه در جهت اظهار نارضایتي از شرایط موجود و سیاسهت

-1ه كار رفته است و به چههار شهیوة  ای سنتي با ساختاری طبقاتي بحاكمیتي در جامعه

آركائیسهم یها  -3نگری و بازسهازی مکهاني،  گذشهته -2زماني و ذهنهي،    نگریگذشته

انتقاد از تجدد آمرانه و پوشالي نمود یافته است. در واقع نویسهندگان   -4گرایي و  باستان

بازگشت و یادآوری دوران خوش گذشته، به عنهوان دسهتاویزی   ساز و كاربا استفاده از  

فرسای فعلي، گفتمان ضهمني های داستاني از شرایط سخت و طاقتبرای فرار شخصیت

رفت از شرایط سیاسي و اجتماعي نهامطلوب حهاكم بازگشت به خویشتن را برای برون

اند. در مقابل، گفتمان تجدد طلبانه را نامتناسب با جامعة ایران دانسته، آن را توصیه كرده

شدن به مکهانیز  بازگشهت، بار به گذشته و متوسلاند. نگاه حسرتمورد انتقاد قرار داده

كارانهة آنهان در ارائهة كنندة نگاه تیره و نومیدانة نویسهندگان و عملکهرد محافظهمنعکس

انتقادی خویش است. در واقع در این متون داسهتاني، نویسهندگان   –ایدئولوژی سیاسي  

ها و مناسبات حاكم بر جامعه قرار داده، بهه در پي آنند كه مخاطب را در تقابل با ارزش

ها افرادی ایستا، نومید و تقدیرباورنهد، های این روایترو شخصیتتأمل وادارند؛ از این

هایي مطیع و منقاد ساخته، كه آزادی و رهایي ها انسانهای نامرئي قدرت از آنكه شبکه

بار نگر و حسهرتاز چنگال استثمار رضاخاني را متصور نیستند و همواره نگاهي گذشته

 اند.  به بهشتي دارند كه آن را از دست داده
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